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  چكيده  

آيد كـه فيلـسوفان   شمار ميه ترين براهين اثبات وجود خدا ب شناختي از مهم برهان جهان 

هسته مركزي اين برهان از     . اندكردهن بر اساس مباني فكري خود آن را بررسي          او متكلم 

اين مقاله  .   حدوث و قدم است    ،نان و وجوب و از ديدگاه متكلم       امكا ،ديدگاه فيلسوفان 

گاه به ديـدگاه فيلـسوفان   ، آندكنمي و مباني آنها را بيان     ددهمياين دو برهان را توضيح      

 ديدگاه فيلسوفان و متكلمـين      ،ن درباره معيار نيازمندي معلول به علت پرداخته       او متكلم 

. دسـاز مـي   ديگر نزديـك     واجب و قديم به يك    را با توجه به معناي امكان و حدوث و          

 و سـپس ديـدگاه صـدرالمتألهين را در          مي كند  دو برهان را نقد و بررسي        سرانجام اين   

   .مي دارداين مورد بيان 
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  مقدمه  . 1

 كـه انـسان      معتقدنـد   و ننـد دامينياز از اثبات     بديهي و بي   گروهي وجود خداي تعالي را    
سـير  اين گروه را اهل     . تواند از راه پالايش دروني و تزكيه دل، خدا را مشاهده نمايد           مي

اينان معتقدند كه وجود خـداي تعـالي، آشـكارتر از وجـود             . نامند ميو سلوك و عرفان     
  .نياز نداردن  دليل و برهاه از اين رو، بوهرگونه موجودي است 

 مـي داننـد،   نياز از دليل و برهان ن     گر، وجود خداي تعالي را بديهي و بي       يگروهي د 
فيلـسوفان و   . مـي جوينـد   بلكه براي اثبات وجود او به استدلال و برهان عقلي تمـسك             

برخي از فيلسوفان براي اثبات وجـود       . شوندمحسوب مي گروه  ن از مدافعان اين     امتكلم
 بلكه به آن شأن تنبيهي      ،دانند را مثبت بالذات نمي    اند،اما برهان  پرداخته اقامه برهان  خدا به 

از . شود ، آگاه مي  »هست«چه    به آن   برهان،  كه انسان تنها از طريق آن      بخشند ومعتقدند  مي
، پردازنـد  مـي  فيلسوفان به استدلال و اقامه برهان براي اثبات وجود خدا           اين اين رو، اگر  
اگـر اسـتدلالي صـورت    « زيـرا   ؛ نه اثباتي  ،ين تنها جنبه تنبيهي دارد    ها و براه  اين استدلال 

علامه  )96، 1375 :بهشتي(.»گيرد، درحقيقت، استدلال تنبيهي است ونه استدلال برهاني     مي
الوجود بالذات رابراي انسان امـري ضـروري و بـديهي            واجب اصل وجود   نيز ييطباطبا

  . كندورده شده، استدلال تنبيهي تلقي ميهايي را كه براي اثبات آن آداند وبرهان مي
 وجود الواجـب بالـذات ضـروري عندالانـسان،          نّأو من هنا يظهر للمتأمل      

    )6/15 : طباطبايي(  .ة له تنبيهات بالحقيقالمثبته والبراهين 
يكـي  : فخرالدين رازي نيز راه وصول انسان به مبدأ هستي را دو گونه دانسته است             

راه اول را از آن حكيمـان و شـيوة دوم را ويـژة              ؛  گري صفاي دل  استدلال و برهان و دي    
   ) 58 – 1/53 ، 1407 :رازي( . دانداهل سلوك مي

داننـد و    بررسي ديدگاه آنان كه وجود خدا را بي نياز از اثبـات مـي              به    اين نوشتار، 
هـاي برهـان جهـان شـناختي        ، بلكه  پايه    آنان نمي پردازد   همچنين صحت و سقم گفتار    

 تا تفـاوت و تمـايز        دمي سنج ديگر  و آن دو را با يك      مطالعه مي كند     ي و كلامي را   فلسف
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صـرف نظـر از بررسـي       بنـابراين،   . باره روشن گردد  ديدگاه فيلسوفان و متكلمان در اين     
تنها ديدگاه فيلـسوفان و     اند،  اثبات ندانسته ديدگاه آنان كه وجود خداي تعالي را نيازمند         

  .مي دانند را نيازمند برهان و اثبات خدا كه وجود شود ي بررسي مينامتكلم

   تعاريف 

مفاهيمي كه در برهان جهان شناختي فلسفي و برهان جهان شناختي كلامي            بررسي  
  .گردانند مي آسان  را  داوري درباره اين دو برهان،نقش محوري دارند

  تعريف برهان جهان شناختي  ) الف

گردد كه بـا تأمـل و تـدبر در          ين اطلاق مي  برهان جهان شناختي به گروهي از براه      
هاي آن، وجود موجودي واجب يا قديم و يا محرك نامتحرك را            جهان آفرينش و پديده   

به بيان ديگر، حد وسط استدلال در برهان جهان شناختي غيـر از نتيجـه               . اثبات مي كنند  
پـي بـرده     بـه وجـود واجـب بالـذات            ،در اين گونه براهين يا از امكـان       . استدلال است 

 براي  ، جهان مبدأ و صانع قديم اثبات مي گردد و يا از راه حركت             ،شود، يا از حدوث    مي
شـناختي كـه در     بر خلاف برهان هـستي    . شوداثبات وجود محرك نامتحرك استدلال مي     

 با تأمل و تدبر در حقيقت هستي         و آن حد وسط استدلال، چيز ديگري جز وجود نيست        
يعني راه رسيدن به مقصود بـا مقـصود         .  پي برده مي شود    به وجوب و ضرورت ازلي آن     

اما در برهان جهان شناختي راه غير از مقصود است؛ چنان كه صدرالمتألهين             . يكي است 
  :نويسدهستي شناختي ميدرباره برهان

هوالذي لايكون الوسط في البرهـان غيـره بالحقيقـة، فيكـون الطريـق الـي                
   )6/13ق ، 1386: املاصدر(. المقصود هو عين المقصود

  :نويسدشناختي ميچنين درباره برهان جهانو هم
 أوغير هولاء كالمتكلمين و الطبيعيين و غيرهم يتوسلون إلي معرفته تعـالي            
و صفاته بواسطه اعتبار أمر آخر غيره كالامكان للمهية و الحدوث للخلق و             

  )14 :همان (. الحركة للجسم أو غير ذلك
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ي از امكان ماهوي كه از تحليل نـسبت ماهيـت بـه وجـود و                 يعني فيلسوفان مشائ  
رسـانند و متكلمـان از راه        گردد، وجود موجودي واجب را به اثبات مـي          عدم حاصل مي  

گردند و اهـل علـوم طبيعـي از طريـق           حدوث جهان و خلق به موجودي قديم نائل مي        
ين، برهـان جهـان     بنابرا. كنندحركت اجسام براي اثبات محرك نامتحرك برهان اقامه مي        

  .شودو پسين است كه در آن از معلول به وجود علت پي برده مي »إنّي«شناختي، 
  تعريف حدوث و قدم و اقسام آن ) ب 

 ما اگر وجود چيزي به عـدم      ااست،  وجود چيزي بعد از عدم و نيستي آن         حدوث،  
 موجـود   ه  به وجود آيـد ك ـ    به بيان ديگر، اگر چيزي      . دشودم ناميده مي  ق،  مسبوق نباشد 

 ، هر چيـز   نامتكلم.  قديم نام دارد   ، اگر چيزي هميشه موجود بوده باشد      ونبوده، حادث     
چيـزي  بنابراين، اگـر    . مي دانند  حادث زماني    راجز ذات خداي تعالي يعني ما سوي االله         

آن را حادث زماني    آيد،  وجود  ه  زماني وجود نداشته باشد و سپس در زمان ديگري ب         در  
هيچ زمـاني    از   گر چيزي تمام امتداد زمان را در برگرفته باشد و وجودش           اما ا  ،گويندمي

ن همـان خـداي   اقديم زمـاني از ديـدگاه متكلم ـ  . گويند آن را قديم زماني ميدر نگذرد، 
 حـدوث زمـاني     ،ن تنها معنـا و مفهـوم حـدوث        ا نظر متكلم  بنابراز اين رو،    . تعالي است 

د حادث باشـد و چـون ذات قـديمي كـه            تواناست و اگر چيزي قديم زماني باشد، نمي       
 منحصر و مختص به ذات خداي تعالي اسـت،          ،گونه حدوثي در آن راه نداشته باشد      هيچ

 مـساوي و  ، يعنـي مخلـوق و معلـول بـودن    ،در نتيجه تنها ذات او حدوث زماني نـدارد      
امـا  .  قـديم خواهـد بـود      ،ملازم با حدوث زماني است و اگر چيزي حادث زماني نباشد          

 مخلـوق   ، از ديدگاه فيلـسوفان    .مي دانند منحصر در حدوث زماني ن    را  ان حدوث   فيلسوف
 مساوي و ملازم با حـدوث زمـاني  و واجـب الوجـود               ،و معلول و ممكن الوجود بودن     

 بلكه ممكن است موجودي مخلوق و معلول و ممكن          ،بودن ملازم با قديم زماني نيست     
چنين ممكن است چيزي     و هم  ر رود شما قديم زماني هم ب    ،الوجود باشد و در عين حال     

 حدوث و قدم از نظر فيلـسوفان در         ،در نتيجه . هم قديم زماني و هم حدوث ذاتي باشد       
  .زمان منحصر نيست
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  ل بطلان آن ي تعريف دور، اقسام و دلا)ج

،متوقـف  ديگر كـه نتيجـه آن      و تكيه وجود دو چيز به يك      متوقف بودن    يعني   ،دور
  : دور دو گونه است. د خودش خواهد بود و تكيه وجود چيزي بر وجوشدن

اي ديگر بـه گونـه     و تكيه وجود دو چيز به يك        متوقف شدن   دور مصرح، يعني   . 1
  د؛واسطه نباش كه ميان آن دو،

اي كه ميان   ديگر، به گونه   و تكيه دو چيز بر يك      متوقف شدن  دور مضمر، يعني     . 2
  .آن دو، يك يا چند چيز واسطه باشد

 به چند شيوه استدلال     ، و براي ابطال آن    اندن دور را باطل دانسته    امفيلسوفان و متكل  
  :اند كه عبارت است ازكرده

   دور باطل است؛ زيرا مستلزم تقدم شيء بر خودش و تـأخر شـيء از خـودش                 .1 
 لازم  يعني تقدم شيء بر خـودش و تـأخر شـيء از خـودش محـال                 از آن رو كه      .است
  . يز ناگزير محال خواهد بود است، پس ملزوم يعني دور  نعقلي

 لازم   از آن رو كـه     .خواهـد بـود    دور محال است؛ زيرا مستلزم اجتماع نقيـضين          .2
 پـس ملـزوم  يعنـي دور نيـز محـال             ،يعني اجتماع نقيضين با برهان عقلي محـال اسـت         

چه ذاتاً و به خودي      چرا كه دور ذاتاً و به خودي خود محال نيست، بلكه آن            ؛خواهد بود 
 جمع بين نقيضين است و دور نيز از آن جهت كـه مـستلزم           رود، به شمار مي  ل  خود محا 

  . محال خواهد بود،جمع بين نقيضين است
 لازم يعنـي    ازآن روكـه    . خواهـد بـود    دور محال است؛ زيـرا مـستلزم تسلـسل           .3

تسلسل بر اساس برهان و استدلال محال است، پس ملزوم يعني دور نيز محال خواهـد                
   ) 26 / 6،  ق 1384: ملاصدرا( » . مستلزم للتسلسل فهو محال ايضاًوالدور« . بود

را چنـان خـواهيم     تسلسل   بنگريم، براهين مبطل     له دور   ئاگر با دقت فلسفي به مس     
 چرا كه دور به اعتبار وصـف عليـت و           ؛ندن محال بودن دور نيز دلالت مي ك       يافت كه بر  

و طبيعت موضـوع، چـون ماهيـت و         مستلزم تسلسل است، نه به اعتبار ماهيت        معلوليت  
اما اگر بـه اعتبـار وصـف        . طبيعت موضوع در دور متناهي و در تسلسل نامتناهي است           
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عليت  و معلوليت، يعني به اعتبار حيثيت تعليلي، نه حيثيت  تقييدي، به دور بنگريم، آن                 
 ـ                ت  را نامتناهي خواهيم يافت؛ چرا كه حيثيت  تعليلي مكثّر موضوع نيـست، بلكـه حيثي

  ) 212 / 6 ، 1372: ؛ جوادي آملي30، 1361: زنوزي(. تقييدي مكثّر موضوع است

  تعريف تسلسل، شرايط و دلايل ابطال آن  . 4

تسلسل يعني موجودي بر موجودي ديگر مترتّب باشد كه همـراه آن اسـت و ايـن                 
 بيـان  بـه . نهايت، خواه از يك طرف و خواه از هردو طرف، ادامه داشته باشد     ترتّب تا بي  

ديگر، تسلسل آن است كه هر معلولي علتي داشته باشد و به علتـي نينجامـد كـه ديگـر                    
علتي نداشته باشد و يا هرعلتي معلولي داشـته باشـد و بـه معلـولي نينجامـد كـه ديگـر              

اي را در نظـر بگيـريم كـه هـم از جهـت                براي نمونه، اگر سلـسله    . معلولي نداشته باشد  
 جهت نزول، بدين سان كه قبل از هر علتي، علتـي باشـد              نهايت باشد و هم از      صعود بي 

از (نهايت    ، و بعد از هر معلولي، معلول ديگري باشد تا بي          )از جهت صعود  (نهايت    تا بي 
نهايت است، در صورتي كـه موجـود و           ، اين سلسله كه از هر دو طرف بي        )جهت نزول 

  . ر ممكن خواهد بود مترتب و مجتمع باشد، در نزد عقل و براساس برهان، محال و غي
اي كه اگـر ايـن    بنابراين،  فيلسوفان تسلسل را به سه شرط محال مي دانند، به گونه   

آن . سه شرط در آن رعايت گردد، محال و باطل است وگرنه محال و باطل نخواهد بـود                
  :سه شرط ، كه در بالا نيز بدان اشاره شد، عبارت است از 

   باشند؛همه اجزاء سلسله بالفعل موجود. 1 
  تمام اجزاء سلسله در وجود مجتمع باشند؛. 2 
  .بين اجزاء سلسله ترتب علّي برقرار باشد. 3 

 با وجود اين، به نظر فيلسوفان تسلسل در اموري جايز اسـت كـه ايـن شـرايط را                   
هاي دوري فلكي و نفوس ناطقـه؛ زيـرا اولاً          نداشته باشد، مانند اعداد نامتناهي و حركت      

 نيستند و ثانياً  وجود بالفعل ندارند و ثالثاً بين آنها ترتب علّـي برقـرار                 مجتمع در وجود  
امـا متكلمـان معتقدنـد كـه تسلـسل تنهـا در امـور             . نيست بلكه تنها ترتب تعاقبي دارند     

از ايـن رو ، تسلـسل دوري        . اعتباري جايز است و در ديگر امور محـال و باطـل اسـت             
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بـدين جهـت، فيلـسوفان در تعريـف         . دانند  يفلكي و تسلسل در نفوس ناطقه را باطل م        
وجـود امـور   «: گوينـد    و متكلمـان مـي  »هو ترتّب امور غير متناهية   «: گوينـد   تسلسل مي 

   )86، 1365: حسيني عربشاهي(   .»غيرمتناهية سواء كانت مترتبة او لا

   مشترك ميان براهين جهان شناختي فلسفي و كلامي اصل دو 

  اصل بداهت وجود چيزي) الف

 بديهي چيزي را گويند كه به خودي خود واضح و متمايز باشـد، يعنـي از شـدت                  
كـه درمنطـق بـديهيات را       نياز از اثبات و ترديد ناپذير بنمايـد؛ چنـان           وضوح و ظهور بي   

چنـين  و هـم  ) الواجب قبولهـا    ( اند كه پذيرش آنها لازم و ضروري است           اموري دانسته 
بنابراين، ميان فيلـسوفان و     ). قياساتها معها (دند  بديهيات اموري هستند كه خود دليل خو      

كـه ابـن سـينا و       هست، اختلاف نظر نيست؛ چنان    » موجودي«متكلمان در اين مسئله كه      
 و   )235،  1364: ابن سينا (» لاشك أن هنا وجوداً     «اند؛    سعدالدين تفتازاني به آن توجه داده     

زون بـر ايـن، هـردو گـروه          اف ـ )16/ 4،  1419: تفتـازاني (» إذ لاشك فـي وجـود حـادث       «
القولند كه اين موجود به اثبات نيـاز نـدارد؛ زيـرا لازمـة ترديـد در آن شـكاكيت و                     متفق

سفسطه خواهد بود، اما ترديد آنان در اين است كه آيا ايـن موجـود، ممكـن و حـادث                    
الوجود بودن آن و نفـي   است، يا واجب و قديم؟ از اين رو، فيلسوفان براي اثبات واجب          

اند و متكلمان براي اثبات قديم بودن و نفـي حـادث               استدلال كرده  نشالوجود بود   ممكن
  .اند بودن آن به اقامه برهان و استدلال پرداخته

  اصل عليت) ب

 هر موجود ممكن و هر موجودِ حادث، به علتي نيازمند است كه آن علـت خـود،                 
لسل گفته شـد، سلـسله      كه در دور و تس    قائم به ذات  واجب و يا قديم است؛ زيرا چنان          

نهايت، بدون موجود واجب الوجود بالـذات         توانند تا بي    موجودات ممكن و حادث، نمي    
. ، اسـتمرار داشـته باشـند      )به اعتقاد متكلمان  (و موجود قديم لم يزل    ) بنابر اعتقاد حكما  (

ث به محدثِ نياز داردپس هم موجود ممكن به موجِد و هم موجود محد:  
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 من موجِدٍ واجب و المحدثة من محـدِثٍ قـديم،           ةالممكنلابد للموجودات    « 
    )15 /4 ، 1419: تفتازاني( . لاستحالة الدور و التسلسل

  : به اين مطلب توجه داده استشفاو ابن سينا نيز در كتاب 
   )37، 1363: ابن سينا( .  انّ الممكن الوجود بذاته له علّة

، هر دو  براصل عليت  اسـتواراند          در نتيجه، برهان جهان شناختي فلسفي و كلامي       
ويليـام كريـگ   . نـد بپذيرنـد  نتوا آن دو برهـان توجيـه عقلانـي نمـي          و بدون اين اصـل،      

)william craig (شــناختي، معتقــد اســت كــه همــة بــراهين  از مــدافعان برهــان جهــان
شـود،    كـه هرچيـزي كـه حـادث مـي         شناختي بـر اصـل عليـت  اسـتوارند و ايـن             جهان

 بنابر شهود بديهي مـي نمايـد و هـيچ كـس آن را                كه ي مسبوق است  موجوديتش به علت  
  )142، 1376: پترسون(. كند جدي انكار نمي

   شناختي فلسفيجهان برهان 

براهين فراواني براي اثبات وجود خداي تعالي، وجود دارد كه هركدام از طوايـف،              
و بيـان آن    براساس مباني فكري خود، يكي يـا بيـشتر از يكـي را پذيرفتـه و بـه شـرح                     

  شـمرند  ه براي اثبات وجود خداي تعـالي برمـي        كهايي  ترين استدلال   از مهم . اند  پرداخته
 فيلـسوفان ايـن برهـان را         .شناختي فلسفي است    يا برهان جهان  » امكان و وجوب  «برهان  

  .مايندن كنند و از آن دفاع مي تبيين مي
) ontological argument(  اين برهان برخلاف برهان وجـودي  

يا از    كوشد كه وجود خدا را از تحليل ذات ماهوي او اثبات كند،               نمي
هاي خاص نظم يا طرح و تدبير مشهود در ساختار جهـان ، بـه                 جلوه

همين كـافي اسـت كـه       . كند  وجود طراح يا مدبر الوهي استدلال نمي      
دادهـاي مـشروط،    جهاني وجود دارد؛ جهاني آكنـده از اشـياء و روي          

بـردن بـه چيـزي نامـشروط          يت آنها باعث پـي    كشف شرط و مشروط   
داد معـين،   آگاهي از سلسله علل واقعه در پـشت يـك روي          . گردد  مي
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. همانا آگاه شدن به اين امر است كه همه آنها علت نخـستيني دارنـد               
  )57، 1372: ادواردز، ترجمه خرمشاهي(

.  هـست  »موجـودي «اند كـه      گرايي خود پذيرفته    فيلسوفان براساس مباني تفكر واقع    
اگر واجب باشد، همان مبدأ     . واجب و يا ممكن است      اين موجود برحسب تقسيم عقلي،      

و علت نخستين جهان خواهد بود و اگر واجب نباشد، مستلزم واجب خواهد بود، يعني               
اين موجـود، اگـر واجـب       . نيازمند موجودي خواهد بود كه به آن وجود و هستي بخشد          

جهان هستي اسـت و گرنـه، دوبـاره بـه موجـود             باشد همان خداست كه علت نخستين       
چه اين سلسله به سرانجام     اكنون چنان . واجب ديگري نيازمند است كه به آن وجود دهد        

  از آن رو كـه  دور و تسلـسل،         . آيـد   رسد، دور و اگر اسـتمرار يابـد، تسلـسل لازم مـي            
براساس برهان و استدلال عقلـي باطـل و محـال اسـت، پـس بايـستي موجـود واجـب                     

اين موجود، واجب الوجود همـان      . الوجودي باشد كه مبدأ و اصل همه موجودات است        
  .خداي تعالي به شمار مي آيد

به بيان ديگر، اگر ذات و حقيقت هر موجـودي اعتبـار شـود، يـا وجـود بـراي آن                     
الوجـود بالـذّات      اگر وجود براي آن ضرورت داشته باشد، واجب       . ضرورت دارد و يا نه    

بنابراين، هر موجودي به اعتبار ذات و حقيقـتش يـا           .  ممكن خواهد بود   است، و اگر نه،   
چيزي كه برحـسب ذات ممكـن    . الوجود بالذاّت و يا ممكن الوجود بالذاّت است         واجب

تواند به اعتبار ذاتش موجود گردد، چون ذات ممكن از آن جهت كـه ممكـن                  باشد، نمي 
ود يـا عـدم نـسبت بـه ذات          چه وج ـ چنان. سان است است، نسبت به وجود و عدم يك      

ممكن ترجح  و برتري پيدا كند، به واسطه چيز ديگري خـارج از ذات ممكـن خواهـد                   
الوجـود  وجـود خـود را از موجـود ديگـري               در نتيجه ممكن  . بود كه همان علت است    

از طرف  . گردد كه وابسته و طفيلي است       الوجود بالغير مي    گيرد و با اين وصف واجب       مي
آيد و چـون تسلـسل        نهايت استمرار يابد، تسلسل لازم مي       ابستگي تا بي  ديگر، اگر اين و   

الوجود بالذات انجامد كـه علـت نخـستين همـة             محال و باطل است، پس بايد به واجب       
  .هاست هستي
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 فإن كان واجباً       لاشك أن هنا وجوداً و كلّ وجود فإما واجب و إما ممكنٌ،           
 كـان ممكنـاً فإنـّا نوضـح  أنّ           فقد صح وجود الواجـب و هوالمطلـوب، وإن        

   )235   ،1364: ابن سينا ( .الممكن ينتهي وجوده إلي الواجب الوجود
  :برهان جهان شناختي فلسفي بر چند مقدمه استوار است

بيان  به. وجود براي موجود ممكن از آن جهت كه ممكن است، ضرورت ندارد             . 1 
كند، آن را نسبت به وجـود و           مي ديگر، هنگامي كه عقل ماهيت موجود ممكن را تحليل        

  يابد؛ سان ميعدم يك
كنـد، يعنـي      هيچ چيزي بدون اتصاف به ضرورت، وجـود و تحقـق پيـدا نمـي              . 2 

موجود ممكن در صورتي تحقق و وجود مي يابد كه علتي وجود را براي آن ضروري و                 
  واجب نمايد؛

ات چيـزي   شود، يـا اگـر ذ     ناگر چيزي براساس ذات خود به ضرورت متصف         .  3 
اقتضاي ضرورت را نداشته باشد، ناگزير بايد موجود ديگري به آن ضـرورت دهـد و او                 

  در اين صورت، واجب بالغير خواهد بود؛. را واجب گرداند
: مصباح يـزدي  (. دور و تسلسل در علل براساس برهان عقلي محال و باطل است           . 4 

1368 ،2/339-342(    
 دانـست كـه      مة اشياي جهان هستي را ممكـن      توان ه   چه گذشت، مي  با توجه به آن   

لذا بـه واسـطه     . برحسب ذات، به ضرورت متصف نيستند و يا اقتضاي ضرورت ندارند          
شوند و چون هيچ شيئي بدون اتصاف به ضرورت، هـستي             غير، به ضرورت متصف مي    

از اين رو، وجود هـر يـك        . يابد، پس بايد به ضرورت بالغير متصف گردد           و تحقق نمي  
حال اگـر علـت ضـرورت و        . شود  ياي جهان به وسيله علتي واجب و ضروري مي        از اش 

آيد و اگر سلـسله       ء بر خود لازم مي      وجوب اين اشياء، خودشان باشند، دور و تقدم شي        
آيد وچون دور و تسلـسل باطـل        نهايت استمرار يابد، تسلسل در علل لازم مي       علل تا بي  

ز  موجود ديگري سرچشمه گيرد كـه        است، پس بايد ضرورت و وجوب اشياي ممكن ا        
  . الوجود بالذات باشد خود قائم به ذات و واجب
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. شوند كه بود ونبودشان ممكـن اسـت         به بيان ديگر، چيزهايي در طبيعت  يافت مي        
پـس بايـد وجـود واجـب و         . از اين رو، وجود دائمي و هميشگي آنها غيرممكن اسـت          

ايـن وجـود واجـب نيـز دوگونـه          . اي باشد تا به ممكن، وجود و هستي بخشد          ضروري
 اگر واجب الوجود بـالغير       الوجود بالغير،   الوجود بالذاّت است و يا واجب       يا واجب : است

واجـب بـالغير    . آيد كه آن غير نيز يا واجب بالذّات باشد، يا واجب بالغير             باشد، لازم مي  
ود بالـذاّت منتهـي     الوج ـ  نهايت ادامه داشته باشد، پس بايد به واجب         تواند عقلاً تا بي     نمي

. شـود   چنين موجودي خـدا ناميـده مـي       . گردد كه خود علت خود  و قائم به ذات است          
  )233-232، 1381: الدرز(

  

  شناختي كلامي برهان جهان

حـدوث و   «متكلمان نيز براساس مباني انديشه خود، براي اثبات صانع عالم، برهان            
داننـد و   عالم مبتني است، معتبر مي    شناختي كلامي را كه بر حدوث       يا برهان جهان  » قدم

به اعتقاد آنان، عالم حادث و پديده است، يعنـي          . كنند د و تبيين مي   نده آن را توضيح مي   
اي نـاگزير     اي به محدثِ و پديدآورنده      هر حادث و پديده   . گاه پديدار شد  عالمي نبود آن  

وجـود قـديمي    نياز دارد؛ چون دور و تسلسل باطل است، پس اين سلـسله نهايتـاً بـه م                
جا كـه متكلمـان در ميـان موجودهـاي          از آن . نياز است   انجامد كه از علت و سبب بي       مي

دانند، اثبات قديم به اثبات واجب مي انجامد كه همانا            ممكن هيچ موجودي را قديم نمي     
والمتكلمون لما لـم    «. يكي است » امتناع عدم «و  » وجوب وجود «با  » قدم«خداست؛ زيرا   
 / 4،  1419: تفتازاني(»  .ءٍ من الممكنات، كان اثبات القديم ، اثباتاً للواجب            يقولوا بقدم شي  

16-17.(  

به بيان ديگر، متكلمان در صدد اثبات حدوث عالمند تا بدين وسيله مـؤثر عـالم را                 
  :استدلال آنان چند مقدمه دارد كه عبارت است از. به اثبات رسانند

  تنها يك موجود قديم وجود دارد ؛)  الف
  هر چيزي جز خدا حادث است ؛)  ب
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  هر حادثي به محدِثي نيازمند است؛ ) ج
  تسلسل در علل محال و باطل است؛ ) د

  .ء بر وجود آن حدوث، يعني تقدم عدم شي) هـ
هـر چيـزي غيـر از       : كننـد  با توجه به اين مقدمات متكلمـان چنـين اسـتدلال مـي            

، )نبوده سپس بوجود آمـده    (رودتعالي ممكن است، هر ممكني حادث به شمار مي         خداي
پس هر چيزي جز خداي تعالي، اعم از جسم يا جوهر يا عرض و يا هر چيـزي غيـر از       

 تعالي ممكن است، بـديهي     اما مقدمه اول يعني هر چيزي جز خداي       . ث است اينها، محد
نمايد؛ زيرا هر موجودي يا واجب و يا ممكن است و هر چيزي كـه واجـب نباشـد،                    مي

 بود؛ چون درغير اين صورت بايد ممتنع باشد وبودن ممتنع محال اسـت؛              ممكن خواهد 
در نتيجـه، هرچيـزي كـه       . زيرا چيزي را ممتنع گويند كه نيستي و عدم آن حتمي اسـت            

لـيس   فإنّ كـلّ موجـود إمـا واجـب او ممكـن  فمـا              « . واجب نباشد ممكن خواهد بود    
  )36، 1360 :حلي (» .بواجب ممكن، والاّ لكان ممتنعاً و هو محال

، بدين گونه است كه هر ممكنـي در         )هر ممكني حادث است   (اما اثبات مقدمه دوم     
اي نيـاز دارد و محـال مـي نمايـد كـه موجـد و                  اش به موجد و آفريننده      وجود و هستي  

آفريننده، ممكن را در حالي كه موجود است، ايجاد كند؛ چون ايجـاد موجـود، تحـصيل     
كـه  پـس موجـد، ممكـن را در حـالي         . ني نيـست  حاصل است و تحصيل حاصل پذيرفت     

در اين صورت، وجود ممكن مسبوق به لاوجـود خـود آن   . كند موجود نيست، ايجاد مي   
فيلزم سبق لا وجـوده علـي وجـوده و هـو معنـي        « . است و حدوث همين  معنا را دارد       

دث بودن هرچيزي جـز خـداي تعـالي ثابـت شـد،             محاكنون كه    ) 36همان،  (» .الحدوث
از اين رو، همـة     .  مي نمايد كه هر حادثي نياز به محدثِي دارد كه آن را ايجاد كند              بديهي

محدث، . عالم  جز خدا، اعم از اجسام و اعراض و عقول و نفوس، به محدثِ نيازمندند               
ايـن همـان اسـتدلال       )36همـان ،    (.همان خداي تعالي است كه قديم به شـمار مـي رود           

  . خواجه نصيرالدين طوسي است
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  في بودن استدلال خواجه نصيرالدين طوسي ناكا

هر چيزي جز واجب ممكن     (ادعاي خواجه نصيرالدين طوسي بر مقدمه اول برهان         
. كنـد   گاه از راه امكان عالم براي حدوث آن استدلال مـي          وي آن . نمايد، بديهي مي  )است

در اين مقدمه در صورتي بديهي است كه تقسيم موجود به واجب و ممكن را بپذيرنـد،                 
غير اين صورت و بنابراين باور كه همه موجودات واجب هستند، در اين صـورت بايـد                 

بنابراين، نخست بايد اثبات نمود كه عـالم        .بودن هرچيزي جز واجب را اثبات كرد       ممكن
گاه از راه حدوث عالم، به اثبات امكان آن پرداخت و سـپس امكـان را                حادث است، آن  

  . از راه ابطال تسلسل، موجود واجب الوجود را اثبات كردملاك نياز به علت قرار داد و 
متكلمان معتقدند كه جز خدا هرچيزي ممكن و هـر ممكنـي حـادث اسـت، پـس                  

سپس نتيجـه ايـن قيـاس را صـغراي  قيـاس دوم قـرار       . هرچيزي جز خدا حادث است  
گونه كه هر چيزي جز خدا حادث است  و هر حـادثي بـه محـدِثي نيـاز                   دهند؛ بدين   مي

از اين رو، از امكان عالم، حدوث       . ارد، پس هر چيزي جز خدا به محدِث نيازمند است         د
تـر از دلالـت       در صورتي كه دلالـت امكـان بـر حـدوث ضـعيف            . گيرند  آن را نتيجه مي   

عـالم متغيـر اسـت، هـر        : پس استدلال بايد بـدين گونـه باشـد        . حدوث بر امكان  است    
گاه بايد نتيجـه ايـن قيـاس را صـغراي            آن. متغيري حادث است، پس عالم حادث است      

پـس  . عالم حادث است، هر حادثي ممكـن  اسـت           : قياس ديگري قرار داد، بدين گونه     
سپس نتيجه قياس دوم را بايد صغراي قيـاس سـوم قـرار داد، بـدين                . عالم ممكن است  

عالم ممكن است و هر ممكني به واجب نيازمند است، پس عالم به واجب نياز               : صورت
 از راه حدوث عالم، امكان آن و از راه امكان، نياز بـه علـت و از راه نيـاز                      بنابراين،. دارد

نيز بر همـين  ) ع(ظاهر كلام حضرت علي    . امكان به علت موجود واجب به اثبات رسيد       
  : فرمايد جا كه ميمعنا دلالت دارد، آن

مستـشهد  ...  الدالّ علي قدمه بحدوث خلقه و بحدوث خلقـه علـي وجـوده            
 197، ص 185، خطبـه    1372، ترجمه شهيدي،    البلاغه  نهج( . دوث الاشياء علي ازلّيته   بح

(  
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  )ع(شيوة ابراهيم 

: جا كه گفـت   نيز چنين بوده است، آن    ) ع(به اعتقاد متكلمان، شيوة استدلال ابراهيم       
چه را ناپديدار، گذرا، غروب كننده و متغير است،         من آن  ) 76/ 6انعام ، (» .لااحب الافلين «

كه آنها را عبادت كنم؛ زيرا چيز ناپايدار، گذرا، متغيـر و            دوست ندارم تا چه رسد به اين      
بنـابراين، آن   . آفل، حادث است و چيز حادث به محدثي نياز دارد كـه غيـر از آن باشـد                 

توانـد    در نتيجـه نمـي    . هـا باشـد     تواند مبدأ همه حوادث و پديده       حادث ، يعني آفل نمي    
از عالم جوهر كه همـان آفـل        ) ع(پس ابراهيم   . قلان واقع گردد  صانع عالم و محبوب عا    
هذه طريقة الخليل ، صلوات الرحمن و سلامه عليه ، حيث           : قيل  « . باشد، نفي ربوبيت كرد   

و هو أن العالم الجوهري أي المتحيز بالذات حـادث، كـلّ حـادث              » لا احب الافلين    « : قال
لأنّ الافـل حـادث       لا اُحبهم فضلاً عن عبـادتهم،       فله محدث، كما تشهد به بديهة العقل ، أي          

لحدوث عارضه الدال علي حدوثه، اعني الافول و ما هو حادث فله محدثٌ غيره فلا يكـون                 
    )4 ، 8 ، 1419جرجاني ، (  ».مبدأ الحوادث، فلا يكون صانعاً للعالم و لا يكون محبوباً للعاقل

برهاني مي داند كه در فلـسفه طبيعـي         صدرالمتألهين ، برهان متكلمان را نزديك به        
 برهان حركت معـروف اسـت؛ زيـرا حركـت كـه بـه محـرك نـامتحرك                    به بيان شده و  

گونه كه همه اجسام داراي حركت و سـكونند         انجامد، بر حدوث مبتني است،   بدين         مي
و هرچيزي كه داراي حركت و سكون باشد، حادث است، پس همـه اجـسام حادثنـد و                  

از . توانـد جـسم و جـسماني باشـد            محدث اجسام نمي  . ث نياز دارد  هر حادثي به محد   
سوي ديگر، چون دور و تسلسل نيز باطل است، پس محـدث اجـسام بايـد بـه قـديمي          

طريقـة  « وأمـا المتكلمـون فطـريقتهم تقـرب مـن           « . انجامد كه همانا باري تعـالي اسـت       
أنّ الاجـسام لا    : لحـدوث قـالوا     المبتنية علي الحركة، لان طريقتهم تبتني علي ا       » الطبيعيين  

تخلوا عن الحركة و السكون، و همـا حادثـان و مـا لايخلـوا عـن الحـوادث فهـو حـادث،                 
فالاجسام كلّها حادثةٌ، و كل حادثٌ مفتقرٌ إلي محدثٍ، فمحدثها غيرجـسم و لاجـسماني، و                

  )47، 6، 1386ملاصدرا ، (  ».دفعاً لدور و التسلسل) جلّ ذكره(هو الباري 
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  ت نظر صدرالمتألهين و علامه طباطبائي تفاو

كند تا آن     را برحركت مبتني مي داند و تلاش مي       ) ع(صدرالمتألهين، برهان ابراهيم    
گونه كه  را از راه نظام غايي حركت و نه نظام فاعلي حركت، توجيه و تبيين نمايد، بدين               

ت ديگري داشته   حركت داراي غايت است و آن غايت اگر كمال بالذاّت نباشد، بايد غاي            
-هاي بالغير بايد به غايت بالذاتي انجامد كـه خـود متغيـر و زوال        اما سلسله غايت  . باشد

 و آفل باشـد،      تواند خورشيد غروب كننده       پس آن غايت بالذات نمي    . پذير وگذرا نباشد  
ناپـذير و غيـر آفـل اسـت، خـداي             بلكه بايد موجودي باشد كه باقي و جاويدان و زوال         

، 1386؛ ملاصدرا،   1372جوادي آملي ،    (. آيد  ها به شمار مي      قصواي همة حركت   تعالي غايت 

را از راه   ) ع( اما علامه طباطبايي برهـان ابـراهيم         )322-301) /بخش اول ( ،   6؛ همو،   43 ،   6
بـراي منكـران مبـدأ هـستي        ) ع( زيرا ابراهيم     محبت مي داند، نه از راه حركت و افول ،         

احتجاج وي با كساني است كه درخالق       .  براي آنان اثبات نمايد    كند تا آن را     استدلال نمي 
بنابراين، به اعتقاد علامه طباطبايي حد وسط       . شك نداشتند، بلكه درباره رب مردد بودند      

كنـد و پايـدار و ثابـت نمـي          چه غروب مي  محبت است، نه افول؛ آن    ) ع(برهان ابراهيم   
از راه حركت بود،    ) ع(استدلال ابراهيم   ماند، شايسته دوست داشتن هم نيست؛ زيرا اگر         

در نتيجه، طبق نظـر علامـه       . شد، نه غروب    بايد طلوع حد وسط و مبدأ برهان مطرح مي        
طباطبايي افول و غروب كردن با رب  بودن سازگار نيست؛ چون رب  محبوب اسـت و                 

از . ردكند و به او مـي گرايـد و او را دوسـت دا      انسان در برابر رب  عبادت و نيايش مي        
، يعني آفل و غروب كننده و       »آفلين«است نه بر    » لااحُب  « بر  ) ع(اين رو، تأكيد ابراهيم     

علامـه  (. چه گاهي هست و گـاهي نيـست، سـزاوار نيـايش و دل بـستن نمـي نمايـد                   آن

   )266-249 / 7بي تا، : طباطبايي

   امكان ذاتي و حدوث زماني 

شناختي فلسفي و برهـان      برهان جهان  اختلاف بنيادي متكلمان و فيلسوفان در باب      
جهان شناختي كلامي در چيستي معيار و ملاك نياز به علت است؟ متكلمان  معيار نيـاز                 

ء از آن جهت كـه حـادث و پديـده اسـت، بـه               مي دانند، يعني شي   » حدوث«به علت را    
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نياز ء از آن جهت كه نبود، سپس بوجود آمد، به علت              به بيان ديگر، شي   . علت نياز دارد  
نيـاز از علـت اسـت بنـابراين، متكلمـان             از سوي ديگر ، آنان معتقدند كه قديم بي        . دارد

بـدين جهـت قـدم را از صـفات ويـژه و             . نيـازي از علـت مـي داننـد          را معيار بي  » قدم«
دانند و غير از خداي تعالي هيچ موجودي را قديم به شـمار               اختصاصي خداي تعالي مي   

جز ذات خداي تعالي هرچه هست، همه حادث زماني اسـت،           آنان برآنند كه    . آورند  نمي
 وجود نداشته باشد و سپس آن چيز در زمان ديگري به وجود             ييعني اگر در زماني چيز    

اما اگر تمام امتداد زمان چيزي را  در برگرفته باشد و            . گويند  آيد، آن را حادث زماني مي     
قديم زماني همان   . گويند  ماني مي هيچ زماني از وجود آن چيز خالي نباشد، آن را قديم ز           

بنابراين، طبق نظر متكلمان حدوث تنها يك معنا و مفهوم دارد و آن             . خداي تعالي است  
تواند حادث باشـد و از آن رو كـه ذات قـديمي     حدوث زماني است و قديم زماني، نمي   

هـا  كه هيچ گونه حدوثي در آن راه ندارد منحصر به ذات خداي تعالي است، در نتيجه تن                
ذات خداي تعالي حدوث زماني ندارد، يعني مخلوق و معلول بودن مساوي و ملازم بـا                
حدوث زماني است و اگر چيزي حادث زماني نباشد، قديم خواهد بود و موجود قـديم                

  . نياز از علت است بي
ء بـه     اما فيلسوفان معتقدند كه معيار نياز به علت، امكان است، يعني ملاك نياز شي             

الوجود بودن است؛چون   ماهيت داشتن برابر با ممكن    . يد در ماهيت آن جست    علت را با  
به بيان ديگر، ذات و ماهيت گاهي اقتضاي        . ماهيت نسبت به وجود و عدم مساوي است       

در هـر دو صـورت، ذات و        . هستي و بودن و گـاهي اقتـضاي نيـستي و نبـودن را دارد              
ذاتـي  نيازي وجوب   يلسوفان معيار بي  پس از ديدگاه ف   . نياز از علت خواهد بود      ماهيت بي 

در مقابل، معيار نياز به علت امكـان ذاتـي خواهـد بـود؛ زيـرا آنـان                  . استو امتناع ذاتي  
به بيـان ديگـر، از نظـر فيلـسوفان          . معتقدند كه حدوث منحصر در حدوث زماني نيست       

ــا حــدوث زمــاني و   مخلــوق و معلــول و ممكــن الوجــود بــودن، مــساوي و مــلازم ب
 موجـودي بـه رغـم آن كـه           شـايد  جود بودن ملازم با قديم زماني نيست، بلكه       الو  واجب

چنـين ممكـن اسـت      الوجود است، قديم زماني هم باشد و هم         مخلوق و معلول و ممكن    
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از اين رو، از نظر فيلسوفان حدوث و قـدم          . قديم زماني، و حدوث ذاتي نيز داشته باشد       
  )268-267/ 1، 1360مطهري ، (. منحصر در زمان نيست

  تقريب ديدگاه فيلسوفان و متكلمان 

اي ديدگاه متكلمان و فيلسوفان را به هم نزديـك كـرد، بـدين                توان به گونه    البته مي 
صورت كه از نظر متكلمان و  فيلسوفان، حدوث علت نياز است، اما حـدوث متكلمـان                 

نفـسه  يعنـي       زماني و حدوث فيلسوفان ذاتي است؛ چون امكان به خـودي خـود و فـي               
كننـد؛ زيـرا مقـصود آنـان           مسبوق به عدم، اما نه بدان معنا كه متكلمـان از آن مـراد مـي               

اگـر  « . مسبوق به عدم زماني و در حالي كه منظور فيلسوفان مسبوق به عدم ذاتي اسـت             
بگوييم چيزي كه پديد آمده است، به معناي ايـن اسـت كـه در ذات خـودش ناپديـد و            

ديده و موجـود نيـست، بلكـه در مرتبـه زايـد بـر               معدوم است، در مرتبه ذات خودش پ      
 نه عـدم بـه معنـاي        –ذاتش پديده و موجود است، يعني وجودي است مسبوق به عدم            

كه ذاتش اقتضاي اين وجـود را  كه در زمان سابق نبوده است، بلكه عدم به معناي اين         اين
چه بگوييم آن توانيم     در اين صورت، مي    –ندارد، يعني اين وجود در مرتبه ذاتش نيست         

ء مـسبوق     چه كه حادث است، نيازمند به علت است؛ زيرا اين شـي           كه پديده است و آن    
/ 3 ،   1369مطهـري،   (» .است، نه مسبوق به نبودن در زمان سابق       » نبودن در مرتبه ذات     «به  

دانند و معتقدند كه قـديم زمـاني          كه متكلمان عالم را حادث زماني مي        حاصل اين   )191
نيـازي آن     شود، اما از ديدگاه فيلسوفان قديم بودن مستلزم بي          زي از علت مي   نيا  سبب بي 

نيازي وجوب ذاتي است، يعني از ديدگاه فيلسوفان قـديم            از علت نيست، بلكه معيار بي     
زماني با معلول و مخلوق بودن منافات ندارد، در صورتي كـه متكلمـان قـديم زمـاني را            

از . شمارند ند و ما سوي االله را حادث زماني مي        دان  منحصر و مختص به خداي تعالي مي      
دانند، اما حدوث را منحصر و مخـتص          آن سوي، فيلسوفان نيز ما سوي االله را حادث مي         

الوجـود و قـديم زمـاني          با مخلوق و معلول  و ممكن        را دانند، بلكه حدوث    به زمان نمي  
د و برآننـد كـه ميـان        كنن   از اين حدوث به حدوث ذاتي تعبير مي         و انگارد بودن يكي مي  
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گونه منافـاتي   الوجود بودن، هيچ  حدوث ذاتي و قديم زماني و معلول و مخلوق و ممكن          
نيازي تنهـا   نيازي نيست، بلكه علت بي وجود ندارد و هيچ كدام از موارد مذكور علت بي      

در نتيجه، قدم و قديم و حدوث متكلمان بـا وجـوب            . وجوب ذاتي و امتناع ذاتي است     
  . نمايد الوجود و امكان ذاتي فيلسوفان يكي ميجبذاتي و وا

  

  نقد و بررسي 

حـدوث زمـاني،    . ء به علت را حدوث زماني مي داننـد          متكلمان ملاك احتياج شي   
بـه  . اي كه متقدم با متأخر جمع شدني نيست         ء بر وجود آن، به گونه       يعني تقدم عدم شي   

د و هستي آن تقدم زماني دارد،       بيان ديگر، حدوث زماني يعني عدم و نبود عالم بر وجو          
اين ديدگاه متكلمان چند اشـكال      . يعني عالم در زماني نبوده و در زماني نيز نخواهد بود          

  : است از  دارد كه عبارت
توانـد    اگر عالم در زماني نبوده، آيا آن زمان حادث است، يا قـديم؟ قـديم نمـي                . 1

بنابراين، . صي خداي تعالي است   باشد؛ زيرا براساس تفكر متكلمان قدم از صفات اختصا        
افزون براين، اگر زمانِ سـابق بـر عـالم،          . تنها يك قديم وجود دارد كه آن خداوند است        

نياز از علت نيز باشد چون حدوث طبق اعتقاد متكلمان مـلاك نيـاز                قديم است، بايد بي   
ر د. نياز از علـت اسـت       است و هر چيزي كه حادث نباشد، قديم خواهد بود و قديم بي            

اين فـرض بـرخلاف اعتقـاد       . تواند منحصر در ذات واجب باشد       اين صورت، قديم نمي   
اما اگر زمان سابق بر عالم، حادث زمـاني         . متكلمان است و لازمه آن تناقض خواهد بود       

تـر گفتـه شـد،      كه پـيش  آيد و تسلسل نيز طبق نظر متكلمان چنان         باشد، تسلسل لازم مي   
مطهـري،  (. تواند معيار نيـاز بـه علـت باشـد           ي نمي پس حدوث زمان  . باطل و محال است   

1379 ،5/125-134( 

كه وجـود پيـدا كـرد، بـه         ء بعد از آن     حدوث صفت وجود است؛ چون يك شي      . 2
شود و براساس تحليل عقلي، وجـود مقـدم بـر حـدوث و حـدوث                  حدوث متصف مي  

آن ء بـه علـت، حـدوث          حال اگر گفته شود كه علت احتياج شي       . مؤخر از وجود است   
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دور . آيد كه مؤخر، علت مقدم باشد كه لازمه آن دور مضمر خواهـد بـود                است،لازم مي 
تواند معيار نياز بـه       بنابراين، حدوث نمي  . نيز براساس مباني متكلمان باطل و محال است       

 )207/ 1، 1384: ملاصدرا (.علت باشد

داي تعـالي   در زماني معدوم باشد، لازمة آن انقطاع فـيض خ ـ         ) ماسوي االله (عالم  . 3
. خواهد بود؛ زيرا فيض، صفت كمال اسـت و از ايـن رو، خـدا واجـب الفـيض اسـت                    

در نتيجـه،   . الوجـود منافـات دارد    بنابراين، انقطاع فيض با دايـم الفـيض بـودن  واجـب            
 .رود تواند ملاك نياز به علت به شمار حدوث به معنايي كه گفته شد، نمي

لازمة يقيني آن چنين خواهد بود كه عـالم         اگر حدوث معيار نياز به علت باشد،         .4
چون عالم براي حدوث به علـت نيـاز دارد و هنگـامي كـه               . نياز باشد   در بقا از علت بي    

عالم ايجاد شد، حدوث نيز برطرف خواهد گرديد؛ زيـرا طبـق نظـر متكلمـان حـدوث                  
و در نتيجه، خدا تنها  علت موجـد         . زماني عالم با وجود و هستي آن جمع شدني نيست         

علاوه بر اين، براسـاس ديـدگاه متكلمـان عـالم آغـاز و              . نه علت مبقي عالم خواهد بود     
از اين رو، اگر خدا علت آغاز وايجاد عالم است  و عالم در بقا به علت نياز                  . انجام دارد 

ندارد، در فنا هم نبايد به علت نياز داشته باشد؛ چون حدوث علت ايجاد عـالم اسـت و                   
  علت پايان و انجام عالم چيست؟ نه علت فناي آن، پس

. اما بنابر اعتقاد فيلسوفان، امكان ذاتي معيار احتياج عالم به علت به شمار مـي رود               
اي است كه متقدم با متأخر جمع پذيرد؛ چون امكان ذاتي نسبت بـه                امكان ذاتي به گونه   

شود    مي اگر علت، وجود را بر عدم ترجيح دهد، موجود        . است» لا اقتضاء «عدم و وجود    
امـا چـون    . گـردد   و اگر عدم، به واسطه نبود علت، بر وجود ترجيح پيدا كند، معدوم مي             

. تواند با وجود فعلي جمع شدني باشد        امكان ذاتي امر اعتباري عقلي است، در نتيجه مي        
  :ديدگاه فيلسوفان نيز از چند جهت نقد شدني است

ر اصالت وجودي ماهيـت     براساس مباني تفك  . امكان ذاتي صفت لازم ماهيت است     
اگر ماهيت متأخر از وجود باشد، امكان نيز كـه وصـف ماهيـت              .  متأخر از وجود است   

در اين صورت، اگر امكـان ذاتـي معيـار احتيـاج بـه              . است، از وجود متأخر خواهد بود     
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توانـد    اما متـأخر نمـي    . آيد كه امر متأخر علت امر متقدم واقع گردد          علت باشد، لازم مي   
ء به خودش و دور مضمر اسـت كـه باطـل و                باشد؛ زيرا لازمة آن تقدم شي      علت متقدم 

 افزون بر اين، اگر امكان ذاتي ملاك احتيـاج          )3/252 ق، 1384: ملاصـدرا (. محال مي نمايد  
به علت باشد، براساس اصول اصالت وجودي، امكان ذاتي به منزله امري اعتباري، بايـد               

  . اين نيز محال و توجيه عقلاني ناپذير است. علت امري حقيقي، يعني وجود قرار گيرد
فيلسوفان معيار احتياج به علت را امكان ذاتي مـي داننـد و امكـان ذاتـي را امـري                    

شمارند كه اگر ذات آن بدون توجه به وجود و عدم اعتبار گردد، نسبت به وجـود و                   مي
 به چيـز    ء ذاتاً ممكن است و براي امكان خودش         در اين صورت شي   . عدم مساوي است  

 ،عـلاوه بـر ايـن     . ديگري نيازمند نيست؛ زيرا امكان بالغير تحصيل حاصل و محال است          
پـس امكـان ذاتـي      » ء لـم يكـن معلّـلا        ذاتي شي « ذاتي چيزي نياز به علت ندارد؛ چون        

ممكن است گفته شود امكان ذاتـي از آن جهـت كـه             . تواند معيار نياز به علت باشد       نمي
ايـن اشـكال   .  علت ندارد، بلكه براي وجود نياز بـه علـت دارد  امكان ذاتي است، نياز به   

گويند كه امكان ذاتي براي وجود يافتن، معيـار نيـاز             فيلسوفان نمي  پذيرفتني نيست؛ زيرا  
اگـر گفتـه شـود كـه         .  بلكه امكان ذاتي  را معيار نياز به علت مـي داننـد             ،به علت است  

آيد كه امكان ذاتي براي       ت است، لازم مي   امكان ذاتي براي وجود يافتن، ملاك نياز به عل        
در صورتي كه بنابر نظر فيلسوفان، امكـان ذاتـي          . وجود نيافتن نياز به علت نداشته باشد      

هم علت احتياج به علت است و هم علت عدم احتياج به علت؛ زيرا عدم علـت، علـت                   
بيان، امكان ذاتي،   با اين   .  )عدم العلةٍ علة لعدم الوجود    (براي عدم وجود به شمار مي رود        

  . شايستة معياز نياز به علت نيست
تواند معيار نياز به علت       گونه كه حدوث بنابه اعتقاد فيلسوفان نمي      از اين رو، همان   

تواند معيـار نيـاز بـه علـت           باشد، چون حدوث وصف وجود است، امكان ذاتي نيز نمي         
هم امكـان ذاتـي از      باشد؛ زيرا امكان ذاتي هم وصف ماهيت است، يعني هم حدوث و             

در صـورتي كـه نيـاز بـه علـت،           . تحليل عقلي برخاسته و تحقق و تشخص عيني ندارد        
بـه همـين جهـت،      . امري اعتباري نيست، بلكه امري واقعي و عيني بـه شـمار مـي رود              
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  :نويسد صدرالمتألهين مي
أها كـون وجـود       الحق أنّ منشأ الحاجة إلي السبب لا هذا و لا ذاك، بل منش            

  )253/ 3 ق، 1384ملاصدرا،  ( .علّقياً متقوماً بغيره مرتبطاً إليهالشيء ت
گزين امكان ماهوي و يـا امكـان        به همين دليل، صدرالمتألهين امكان فقري را جاي       

از . كند؛ چون امكان فقري نيازمند و محتاج نيست، بلكه نيـاز و حاجـت اسـت                 ذاتي مي 
و ايـن تعلـق و وابـستگي از آنِ          . وداين رو، ذاتاً عين تعلق و وابستگي بـه شـمار مـي ر             

اي از وجـود كـه عـين          اي از وجود است كه عين نيـاز بـه شـمار مـي رود؛ مرتبـه                  مرتبه
به بيان ديگر، امكان فقري عين حاجت و نياز بـه           . نيازي و داراي استقلال مطلق است       بي

 اصـالت  بنابراين، براساس مبـاني تفكـر  ) 505، 1360طباطبـايي ،  (.رود مستقل به شمار مي 
شناختي كلامي براي اثبات وجود خدا      شناختي فلسفي و برهان جهان    ماهيت برهان جهان  

كند، اما بنابر مباني تفكر اصـالت وجـودي، ايـن دو برهـان نـاقص و ناكـافي                     كفايت مي 
كند تا اشكالات بر اين برهـان را برطـرف            به همين دليل، صدرالمتألهين تلاش مي     . است

  .  قوت بخشدنمايد و مباني آنها را

  چاره صدرالمتألهين 

تواند معيار نياز به علت       گونه كه حدوث متكلمان نمي    به اعتقاد صدرالمتألهين همان   
طـور كـه    باشد، امكان ذاتي و ماهوي فيلسوفان نيز اين شايستگي را ندارد؛ چـون همـان              

حدوث به كار رفته پس از وجود وصف آن به شمار مي رود، امكان هم وصف ماهيـت                  
ء بر نفـس، بـر هـر دو           از اين رو، اشكال دور مضمر و تقدم شي        . پس از وجود است     و  

او اين اشكال را با ارجاع حدوث زمـاني بـه حـدوث ذاتـي و تعلّـق              . ديدگاه وارد است  
. سـازد   ذاتي و با ارجاع امكان ذاتي و ماهوي به امكان فقري و وجود ربطـي مرتفـع مـي                  

امكان فقـري و وجـود ربطـي عـين ربـط و             ) 342-341)/1بخش  (،  6،  1368جوادي آملي،   (
وابستگي به مستقل است، يعني وجود رابط مسبوق به وجود مستقل است و هر چيـزي                

اين حدوث، عين نياز و حاجت به شمار مـي رود  . كه مسبوق به غير باشد، حادث است    
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ذّات الوجود بال   و همة جهان به اين معنا حادث و عين نياز به وجود مستقل، يعني واجب              
  . است

  نقص امكان ذاتي و مزيت امكان فقري 

تر شدن ديدگاه صدرالمتألهين درباره امكان فقري و وجود ربطـي لازم            براي روشن 
كـار  انديـشي و شـاه    نمايد كه نظريه وي با دقت و عمق بيشتري كاويده شود تا ژرف            مي

 چگونه توانـسته    تر گردد و معلوم شود كه صدرالمتألهين      فلسفي او در اين مورد برجسته     
شناختي مرتفـع سـازد و      نقص ديدگاه متكلمان و فيلسوفان مشائي را درباره برهان جهان         

در همين  . اي منحصر به فرد ابراز و مدلل نمايد       بديل و ابداعي خود را با شيوه      ديدگاه بي 
باره، ضرورت دارد مفاهيم كليدي براي  تبيين ديدگاه بررسي و تعريف شود تا راه نيـل                 

. نتيجه مطلوب تسهيل گردد و امتياز نظريه او بر آراي گذشتگان معلوم و آشكار شود              به  
  : اين مفاهيم عبارت است از

  ضرورت ذاتي و امكان ذاتي  ) الف
 .ضرورت، امتناع انفكاك امري را از امري ديگـر بـر حـسب حكـم عقلـي گوينـد                  

 ، در برابر امكـان و        ضرورت به معناي عام، خواه منطقي يا فلسفي        )299،  1379: سجادي(
گردد اما هرگاه اهل منطق در مبحث قضايا بحث ضـرورت را مطـرح              امتناع استعمال مي  

ضرورت ذاتي در منطـق يعنـي       . دهندمي نمايند، آن را در برابر ضرورت وصفي قرار مي         
ضرورت مطلق ثبوت محمول براي ذات موضوع، يا ضـرورت سـلب محمـول  از ذات                 

 بـه بيـان     )175،  1370مظفـر ،    (. وضوع محفـوظ و بـاقي باشـد       موضوع ، مادام كه ذات م     
كـه بـه    تر، ضرورت ذاتي يعني ضرورت مطلق محمولي براي موضوعي بدون اين           روشن

شرط خارجي معين يا حالت معيني مشروط باشد بلكـه تـا هنگـامي كـه ذات موضـوع                   
هـا  موجود و محفوظ است، محمول به  ضرورت براي موضوع ثابت مي مانـد، يعنـي تن                

. كنـد ذات موضوع براي حكم عقل به ضرورت اتصاف موضوع به محمول كفايـت مـي              
براي مثال، انسان به ضرورت حيوان است، تا هنگامي كه انسان بودن ثابت است، حيوان               



191 

در واقع، شرط ضرورت ثبوت محمول بر موضـوع در          . بودن براي او ضروري مي نمايد     
  :نويسداره ضرورت ذاتي ميابن سينا درب. ضرورت ذاتي، بقاي ذات است

قد تكون معلقة بشرط و الشرط إما دوام وجود الذات مثل قولنا الانسان             ....  والضرورة
بالضرورة جسم ناطق و لسنا نعني به أنّ الانسان لم يزل و لايـزال جـسماً ناطقـاً فـإنّ هـذا                      

.  فهو جـسم نـاطق    كاذب علي كلّ شخص انساني،  بل نعني به أنّه مادام موجود الذات انساناً             
  )1/145 ، 1403: ابن سينا(

اما ضرورت وصفي يعني محمول در صـورتي بـراي موضـوع ضـرورت دارد كـه                 
براي مثال، حركت براي جسم ضرورت دارد       . موضوع واجد صفت يا حالتي معين باشد      

بنـابراين، در ضـرورت     . اگر نيرويي بر آن تأثير گذارد و مانعي هم وجود نداشـته باشـد             
  . گردد و هيچ نسبتي با وجود نداردقي، ضرورت ميان دو مفهوم برقرار ميذاتي منط

. در برابر ضرورت ذاتي، امكان ذاتي و ماهوي و يا امكان به معناي خاص قرار دارد               
كه چيزي به حسب ذات نه ضـرورت وجـود و نـه امتنـاع وجـود                 امكان ذاتي يعني اين   

هم قابل معدوم شدني است و نزد       داشته باشد، بلكه به حسب ذات هم  موجود شدني و          
اهل منطق امكان ذاتي عبارت از سلب ضرورت از دو طرف قضيه يعني طرف ايجاب و                

و وجهي ديگر از وجـوه اسـتعمال ممكـن آن اسـت كـه هـر چـه                   « . طرف سلب است  
ضرورت ذاتي در هر دو جانب از او مسلوب بود، يعني نه واجب بود و نه ممتنع، آن را                   

امكان ذاتي از لوازم و احكام ماهيت اسـت، يعنـي           ) 137 ،   1367: طوسي(» .ممكن خوانند 
هر ماهيتي در ذات خود با وجود و عدم نسبت تساوي دارد و ماهيت بـه خـودي خـود                    

در فلسفه، به ايـن تـساوي ماهيـت نـسبت بـه             . است» لااقتضاء«نسبت به وجود و عدم      
امكان ذاتي امري اعتبـاري     . وجود و عدم در فلسفه امكان ذاتي و ماهوي گفته مي شود             

و تحليلي است چون ماهيت امري اعتباري است و امكـان هـم كـه لازم ماهيـت اسـت                    
  . امري اعتباري خواهد بود 

فيلسوفان مشائي همين امكان ذاتي و ماهوي را كـه امـري اعتبـاري اسـت، معيـار                  
مري واقعـي و    اند، در صورتي كه مسئله احتياج به علت ا        احتياج شيء به علت قرار داده     
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اختلاف صدرالمتألهين و   . تواند معيار امر واقعي قرار گيرد     عيني است و امر اعتباري نمي     
از . گيـرد حكماي مشائي درباره معيار احتياج شي به علت از همـين مـسئله نـشئت مـي                

رو، صدرالمتألهين در برابر ضرورت ذاتي، ضرورت ازلـي و در برابـر امكـان ذاتـي،                  اين
كند و از طريق امكان فقري و ضـرورت ازلـي گـره مـسئله               نهاد مي  پيش امكان فقري را  

  .گشايداحتياج شيء به علت را به خوبي مي
  ضرورت ازلي و امكان فقري ) ب

كـه  شـود،  بـدون آن     در ضرورت ازلي به ضرورت محمول براي موضوع حكم مي         
 و صفات او    اين ضرورت تنها درباره ذات خدا     . موضوع به هيچ قيد و شرطي مقيد گردد       

شود، يعني اگر موضوع قضيه ذات واجب و محمول آن وجود يا ديگر صفات              منعقد مي 
بنابراين، در ضرورت ازلـي هـيچ قيـدي         . واجب باشد، آن قضيه را ضروري ازلي گويند       

  .حتي قيد دوام و وجود موضوع هم شرط نيست، مانند خدا موجود،  يا دانا و تواناست
  :ضرورت مي نويسدابن سينا درباره اين نوع 

:  ابـن سـينا   (» االله تعـالي موجـود    « والضرورة قد تكون علي الاطلاق كقولنـا        

1403 ، 1 /145 (  
آن به مفهوم التفاتي     در و اختصاص دارد   هستي وجود و   به  ضرورت ازلي   بنابراين،

فيلسوفان مشائي، به ويژه ابن سينا، اصطلاح ازلي را براي اين نـوع قـضيه بـه                 . شود نمي
كـه خواجـه نـصيرالدين      اند، چنـان  كار نبرده، بلكه از واژه ضرورت مطلقه استفاده نموده        

  : نويسدطوسي در تفسير عبارت ابن سينا مي
والمطلقة هي التي يكون الحكم فيها لم يـزل ولايـزال مـن غيـر اسـتثناء و                  

   )146همان ،(. شرط
كـار بـرده اسـت و        بـه  گونه قضيه واژه ضرورت ازلي را     اما صدرالمتألهين براي اين   

  : داند ضرورت ازلي را مختص واجب الوجود بالذات مي
منها واجب يمتنع انتفاء المحمول عنه بنفس ذاته من غير اقتضاء و عليّة مـن               
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.  لها ، و هو القيوم تعالي و الضرورة هناك ذاتيـة ازليـة مطلقـة                الذات لثبوته 
  )1/157 :ملاصدرا(

ولـو  ....  الوجوب لـه تعـالي ذاتيـاً أزليـاً            ولوجعلت القضية و صفية لم يكن     
همان، ( .جعلت الضرورة مقيدة لم تكن ذاتية أزلية تعالي عن ذلك علواً كبيراً           

123 (  
به ضرورت ذاتي، ضرورت منطقي و به ضرورت ازلي، ضرورت فلـسفي نيـز مـي                

: تفاوت و تمايز ضرورت ذاتي منطقي و ضرورت ذاتي فلسفي در اين اسـت كـه             . گويند
 ضرورت ذاتي فلسفي، يعني ازلي، در برابر ضرورت غيري اسـت، در صـورتي كـه                 اولا

ضرورت غيري، ضـرورتي اسـت      . ضرورت ذاتي منطقي در برابر ضرورت وصفي است       
از اين رو، هم بـر ضـرورت   . شود كه به واسطه يك علت خارجي براي شيء حاصل مي      
ذاتـي فلـسفي يـا      ولي ضـرورت    . ذاتي منطقي و هم  بر ضرورت وصفي مشتمل است           

-ازلي، ضرورتي است كه بدون وساطت هر گونه علت خارجي براي شـي حاصـل مـي                

ثانياً ضـرورت ذاتـي فلـسفي و ازلـي عموميـت نـدارد، بلكـه مخـتص وجـود و                      گردد؛
الوجود است، در صورتي كه ضرورت منطقي عام و فراگير است و هر محمـولي                واجب

اً لازمه ضرورت ذاتي فلسفي ازلـي و ابـدي          گيرد؛ ثالث نسبت به هر موضوعي را در برمي      
بودن است، اما لازمه ضرورت ذاتي منطقي ازلي و ابدي بـودن نيـست؛ زيـرا ضـرورت                  
ذاتي منطقي مشروط به بقاي موضوع است و اگـر موضـوع امـري زايـل شـدني باشـد                    

چه گفته شـد و بـر طبـق         بر اساس آن  . اتصاف موضوع به محمول نيز منتفي خواهد بود       
  . ضرورت وصفي،ضرورت ذاتي وضرورت ازلي:، سه نوع ضرورت وجود داردعقل حكم

ضرورت وصفي، ضرورتي است كه براي اتصاف موضوع به محمـول مـشروط بـه               
بقاي موضوع و صفت يا حالت معين باشد و ضرورت ذاتي آن است كه بـراي اتـصاف                  
موضوع به محمول مشروط به بقا و حفظ موضوع اسـت و ضـرورت ازلـي، ضـرورتي                  
است كه براي اتصاف موضوع به محمول، به هيچ شرطي مشروط نباشد و حتي به قيـد                 
مادام الوجود نيز مقيد نباشد، يعني نه احتياج به حيثيت تقييدي و نه احتياج بـه حيثيـت                  
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در نتيجه، در ضرورت وصفي دو شـرط و در ضـرورت ذاتـي يـك                . تعليلي داشته باشد  
بر اين اساس، ضـرورت ازلـي       .  نشده است  شرط و در ضرورت ازلي هيچ شرطي اعتبار       

؛ حـائري   422-419،  1360: طباطبـايي ( .گيـرد در عرض ضرورت ذاتي و وصفي قـرار مـي         

  )175، 1361: يزدي

   نتيجه

اكنون اصل نزاع صدرالمتألهين بـا فيلـسوفان مـشائي و حتـي متكلمـان كـه معيـار                   
فيلـسوفان  . گـردد داننـد، آشـكار مـي     احتياج شيء به علت را امكان ذاتي و حدوث مـي          

امكـان ذاتـي را از لـوازم         دهنـد و  مشائي امكان ذاتي را در برابر ضرورت ذاتي قرار مـي          
اما صدرالمتألهين بر اساس مسئله اصالت وجود و تشكيك در          . آورندماهيت به شمار مي   

وجود معتقد بود كه ضرورت، خواه ذاتي و يا ازلي، از آن و از شـان وجـود اسـت، امـا                      
اگر ضرورت از شأن وجود است، بايد در برابر آن امكان           .  شأن ماهيت است   امكان ذاتي 

و لاضرورتي نيز وجود داشته باشد كه از شأن وجود به حـساب آيـد، يعنـي ضـرورت                   
اي از وجود است، بايد در برابر آن امكاني باشد كـه   ازلي كه از شان وجود و از آن مرتبه        

د باشـد، از نظـر صـدرالمتألهين در مقابـل           اي از وجـو   از شان وجـود و يـا از آن مرتبـه          
امكان فقـري بـا     . ضرورت ازلي لاضرورت ازلي وجود دارد كه همان امكان فقري است          

امكان ذاتي، در مقابل ضرورت ذاتي ، از اين رو متفاوت است كه امكان ذاتي به معنـاي                  
زلـي  تساوي نسبت ماهيت به وجود و عدم است اما امكان فقري كه در مقابل ضرورت ا               

قرار دارد، به اين معنا است كه حقيقت ذات موجود ممكن عين تعلق و نياز و وابستگي                 
اي از وجود ضعيف كه حقيقت ذات آن چيزي جز تعلق           به علت است، يعني تعلق مرتبه     

نيـازي  و فقر نيست، به مرتبه اي از وجود قوي كه حقيقت ذات آن چيزي جز غنا و بـي                  
  .نيست

ه صدرالمتألهين، امكان ذاتي فيلسوفان و حـدوث متكلمـين ،           كه از ديدگا  نتيجه اين 
هيچ يك صلاحيت معيار احتياج شي به علت را ندارند بلكه معيار نياز به علت تعلـق و                  

نيازي از علت غناي ذاتي، يعني ضـرورت ازلـي          فقر ذاتي، يعني امكان فقري و معيار بي       
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 إليـه و منـاط        متعلقاً بالغير مفتقراً   ان مناط امكان وجوده ليس إلّا كون ذلك الوجود        «. است

 ايـن ديـدگاه از      )86/ 1،  1384: ملاصـدرا ( ». الواجبية ليس إلـّا الوجـود الغنـي عمـا سـواه           
نيـازي  ترين آراي فلسفي صدرالمتألهين در باب معيار احتياج شيء به علت و بي             برجسته

هـان وجـودي،    چنـين در بر   شناختي و هـم   شيء از علت است كه در تبيين برهان جهان        
  .اي داردجايگاه ويژه
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